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 ؟ سالی نو بیافرینیم چگونه  میم مثل میکروفاشیسم:  

 سیدی   ش و ر س و    فؤاد حبیبی 

 
مول  ی آسان  ار یکار بس فاش  د،یباش  ستیفاشی آنت  یاست که در سطح   سم یاما 

 ی تواماً شخص   یهاکه خود شما با مولکول   یسم یفاش  د،ینیدرون خودتان را نب
 .    دیداریم زشیو عز دیدهیپرورش م د،یکنی آن را حفاظت م یو جمع

 هزار فلات ژیل دلوز و فلیکس گتاری، ــ 

 

هـا را آرزو کنـیم، زیبـاتری  سال نو مبارک! بیایید برای هـم بتتری 
 ،ایوجو و بــرای هــم ارســال کنــیم، عکــس گلــی، ســبز هــا را جســتپیام

درختی چیزی هم اگر باشد چه بتتر. ما که بتتـری  توـویم کـل جتـان 
داریم، بیایید   «و بس  ایرانیانهنر نزد »  اصل بنیادیِرا به لطف همان 

تری  محتواهـای ممکــ  را سـابوهمختلـف بی هایصـورتتـری  در تکراری
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رویم، حتـی عـالی اسـت، جا کنیم. چه ایـرادی دارد کـه دیدوبازدیـد مـی
ــیم و در عــو  را  ــتکم »خــلای« باش ــا دس ــی  ام ــتگا  تفت ــدازی دس ان

عواید و علایق، سرمان توی کار خودمان باشد، خب یکی از متمتـری  
. راســتی، در خــود دیگــر های هوشــمند همــی  اســتهــای گوشــیخوبی
های اجتماعی انبوهی از اساتید و متخصصان نحوۀ تبریک گفـت  شبکه

های پاسخ گذاشـت  پرسـ بیهای مطلوب و وپاسخپرس طرح سال نو، 
 ،درببرگزاری روز سیزد   شیوۀ کت   نامطلوب در ایام عید و سرانجام

از ایـ   شدت در حال تولید محتوا هستند تا ما فتمی به دست آریم وبه
به غفلت نگذریم. دوستان، هرچند متأسـفانه جنـ  طـو نی نـوروز   ایام

، اما خبر خوبی داریم، کل سال برای ادامۀ همی  کارها رسید به پایان  
ــوان کلینــهفرصــت هســت، همینــه می ــو کــرد، تکــرار را رنــ  ت ها را ن

تــازگی بخنــید، امیــد بســت، آرزو کــرد، ســی  جــیم کــرد، متصــل شــد، 
ایم تــا دل منفصــل شــد، و خلاصــه هــر کــاری کــرد کــه  ــبلاً هــم کــرد 

هـا صـرفاً بـرای و همـۀ ای  کنـد.خوش کنیم که چیزی فری کرد  یا می
جـایی کـه هسـتیم بـا ی بمـانیم: اصـیل، نـاب و آن است کـه درسـت همی 

 پایدار.  
اما از شما چه پنتان که همۀ خبرها خوب نیسـت. راسـت ، فاشیسـم 

جا در حال رشد است. البته ای  را هم همـی  ابتـدا بگـوییم کـه اگـر همه
زنیـد و هستید کـه بـا شـنیدن ایـ  واژ  کتیـر می  هاییآدم  از آن دسته

مان، هــای خلا انـــۀ جنــ  باســـتانیاز بســامد تکــرار آن، بـــرخلا  پیام
توانیـــد ننـــنید  بگیریـــد، بتتــر اســـت و تتـــان را بـــا ایـــ  می ،بیزاریــد

هایی کـه پینـاپی  بـه جرگـۀ عنـای خزعبلات تلف نکنید؛ و اگر از آن
کـه بتتـری   ،ایـد کـه ایـ  نـه خبـر بـدفاشیسم و میـل بـه بنـدگی درآمد 
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ــاراحتی چــرا؟ ســت،بــرای شما خبــر دنیــا لــذت ببریــد و کیــف کنیــد  ن
توانـد عـو  شـود، )هرچند باید حواستان باشد که اوضـا  همینـه می

پس حتماً وسط بساط جن  و سورتان مرا ب دمیـدن در آتـ  فاشیسـم 
ــد  ــه نکن ــید ک ــک آنباش ــرای آن ی ــا ب ــرد(. ام ــه خاموشــی بگی ــه ب ــا ک ه

و  انـدکـه نگران ییهـاهیچکدام از دو دستۀ فوی تعلق ندارند، یعنی آن
ای براینان با ی ماند  حوصلهاحیاناً هنوز  ها کهآن  یا  ،مخالف فاشیسم

تنتا برگنـته که اخبار بد را هم دنبال کنند، باید گفت کـه فاشیسـم نـه
های باسـتان »عبـور از ای است که رومیکه در حال گذر از آن آستانه

بـه تعبیـر  ،بازگنت کـه زان پـسای بیخواندند: نوطهرود روبیک « می
 خورد.شود و سرنوشت ر م میها انداخته میتاس ،ژولیوس سزار

در وسط دیدوبازدید نورورز که طبـق رهنمودهـای اسـاتید شک،  بی
رویم و در موابـل برخـی ها طفـر  مـیرفتار صحیح از برخـی از پرسـ 

آیــد تــا بــه کنیم، فرصــتی گیــر میاطلاعــی مــیدیگــر زیرکانــه اظتــار بی
بــه اینترنــت پــس، ســیلان دیگــری از اطلاعــات و تــألرات متصــل شــویم. 

. زنیمسری به اینستاگرام میو بی  از هر فضای دیگر  شویم،  وصل می
خب بر اساس الگوریتم جدید ای  اپلیکین  ممک  است بـا هـر چیـزی، 
توریبـا هــر چیــزی، مواجــه شــوید، از انــدو  و حســرت بــرای ع مــت از 

، از سراســری ایجادشـدۀتـا تمسـخر و خنـد  بـر فلاکـت  ۀ ملـیکـف رفتـ
متاجران در ایران تا ستای  از حمـلات   دربارۀنژادپرستانه    هایجوک

 نژادپرستانه بـه متـاجران در غـرب؛ البتـه بسـته بـه علایـق و دوسـتانتان
های بــــامز ، کودکــــان ها و گربــــهســــ  احتمــــا ً تصــــاویری فریبــــا از

راننـدگی و  اساسـیسخ ، اساتید آواز داخلـی و خـارجی، اصـول خوش
های استفاد  از هوش مصنوعی را هم خواهید دید. اما آنچه نباید شیو 
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ویژ  در ای  ایام فرخنـد ، چیـزی اسـت کـه آنتونیـو از آن غافل شد، به
خوانــد؛ یعنــی، نفــرت از دیگــران، نگــری »کــی  فاشیســتی هویــت« می

ودیس خنونت، دشـمنی بـا تفـاوت، مـدح جتـان کتـ  و تصـر  و بـه ت
لجــ  کنــیدن هــر مفتــوم، ایــد ، تصــور، ســخ ، کــن ، رویــه و امکــانی 

بســــا جــــذابیت انکارناپــــذیر بــــرای شــــدن یــــا دیگرگــــون ـ شــــدن. چه
ایســتادن در مانــدن،  «همــان»یــا  «همــی »میکروفاشیســم همــی  باشــد: 

رو برگرداندن از کائوس یا آشوبی   ،وجوی آرام برابر تفاوت، جست
که هستی و زندگی نام دارد؛ »مانا باشید!«، »پایدار باشـید!«، »خـدا 

 حف تان کند!«، و کلی آرزوهای خوب و  نن  دیگر.
ای اگر اعتـرا  داریـد و معتودیـد همینـه ایـ  چیزهـا بـود ، چـار 

 ویــــروس متلــــکنــــداریم جــــز تســــلیم و موافوــــت بــــا شــــما. راســــت  
ماکروفاشیسـم، نـوعی تـوان    محتمـل  گیریمیکروفاشیسم، برخلا  همه

جـا کـه کــل نآماسـت. از نتفتـه در ههـ  و بدن همینـگی و یـا پتانسـیل
کـه مـانعی   ،گیرد و دیگری نـه امکـانشکل می  یتمانهستی ما حول فرد

در هستی، بذر فاشیسم در ت  و جان ما   ماناست بر سر را  جدوجتد
دیگــری از آرایــ  اجتمــاعی، نتادهــا،  صــورتردیــد شــود. بیکاشــته می

توانـــــد( رینـــــۀ ایـــــ  توانســـــت )میها و کردارهـــــایی دیگـــــر میرویـــــه
 ،الحـال امـا، خروارهـا مـت  موـدسخودشیفتگی آغازی  را بخنکاند. فی

فرامی  اخلا یاتی و  واعد حوو ی در کارند تا دیگری را اگـر دوسـت 
هرچنـد،  از سر را  برنـداریم.  فرصت ممک    یدر اول  داریم، دستکمنمی

تواننـد یهیچکدام از ای  دسـت اصـول و  واعـد اسـتعلایی و متعـالی نم
ــه ــد، بـ ــران بکاهنـ ــرت از دیگـ ــوری از نفـ ــر امیراتـ ــک، در عصـ ویژ  اینـ

ــترِجتان ــرت و ســـلطه.  گسـ ــل، نفـ ــدفراخوانجتـ ــون بیاییـ ــایی همچـ  هـ
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را  ع مـت»ع مت را دوبار  به آمریکا بازگردانیم« )به  ـول ترامـ،(، 
)یا چیزی شبیه ای ، به پیننتاد هابرماس(،  دانیمبازگر اروپا  دوبار  به

 بـه  ـولد یواً با همـی  الفـا ، )  م«یبازگردان  هندع مت را دوبار  به  »
کم دارد به معنای آرزوهای  ننگی از ای  دست، کمنارندرا مودی(، و  
برد به سمت تکمیل »پروژۀ ناتمام« مدرنیتـۀ غالـب: د یق کلمه ما را می

ــ  ســیا چــونحاکمیــت بی ــا ای ــان. ام جــرم را در چالۀ کلانوچرای لویات
فضـاهای اجتمـاعی گونـاگون، از آمریکـای شـمالی تـا آسـیای تمامی ای   

ــوب شــر ی، ــل میکروفاشیســتی  جن ــزی ممکــ  نکــرد  اســت مگــر می چی
ترسـد از تفـاوت چنـان می  از هر چیز  پی  و بی   جاهمه  معصومی که

هــا، زمانــۀ فــوران تفاوت بــرد، چراکــه مــا دراری پنــا  میابــز هــرکــه بــه 
ه انــد کــکنیم و از  ــدیم گفتهخطــوط گریــز زنــدگی مــیهــا و رمززدایی

    .« یبکل حن تنبثی  ق یالغر»
 شـرم  روبـیک ِ  عبور از رودای هم در کار است؛ یعنی،  اما چیز تاز 

و بیزاری از تعف ، زشتی و کنـندگی فاشیسـم. اینـک دیگـر خبـری از 
تری  نـو  رئـال های انولابی نیسـت. پسـتهای روشنگری و آرمانوعد 

هـای تـری  بحثپولتیک بـه گفتـار مسـلط بـدل شـد  اسـت. در میانـۀ دا  
های تحلیلـی کارشناسی خانوادگی که همه در پی به رخ کنیدن  ابلیت

کـه کمتـر چتـرۀ   مودسـی  اند، یکی از اصولای خودشانو کارشناسانه
، اصـلی پرورانـددر هه  میمخالفت با آن را    تصورخوانی حتی  مخالف

«، »لـــزوم دفـــا  از یانمانپینـــن بـــس فراتـــر از » داســـت اصـــول کتـــ 
کـی  فاشیسـتی «، ن«، و »برتری اخلا ی و فرهنگیماتمدنیماناصالت  

هویــت اســت کــه در ســطح کــلان معنــایی نــدارد مگــر عزیمــت از اصــل 
ای نــدارد منــافو واحــد ســرزمینی خوینــت . دیگــر کســی علا ــهاولویــت 
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کـاهب  و بـه افسـانۀ  ـدیمی رایج در ای  ایـام،  های ملیوسط فخرفروشی
سـعدی بـر سـر در عمـارت   معـرو   اما غرورآفری ، حـک کـردن شـعر

ارجـاعی ناخواسـته و اغلـب سازمان ملل اشار  کند. در هـر جمعـی، بـا  
داد   «انسان گرگ انسان اسـت»که  هابز، همه در وصف ای   ندانسته به
نـه سـخنی دال  انرانند و هر حرفـی از یکـی بـودن پیکـر آدمیـسخ  می

بـدیل و جتـانی پینـینمان، کـه سـخنی اسـت یـاو  و گـوا  بر حکمـت بی
 تر، ایدئولوژیک بودن شخص.های فرهیختهجتل یا، در جمو

ــه ــه، ن ــرخلا  تصــور اولی ــوعی میکروفاشیســم، ب ــا  از خواســت  ن دف
نفــی  ــدرت اســت. نفــی  ــدرتی کــه هســتی را  در اســاس بلکــه ، ــدرت

تلاشـی اسـت بـرای   میکروفاشیسـم  سازد.هموار  دگرگون و متفاوت می
ســیطرۀ زشــتی، انــزوا و نفــرت از دیگــری، بــر مبنــای عنــوی فاســد و 

هـا تری  روابـط و جموایکـه از پایـه مخرب به خوینت ، به خودی، بـه مـا
هـا بیایید دور همۀ کنـورها مـرز بکنـیم، بیاییـد خارجی  گیرد:جان می

آمیـزی را اخراج کنیم، بیایید همانی که هستیم بمانیم، بیایید مانو درهم
ــا  ــزب ــته هــر چی ــد بــه گذش هایمان برگــردیم. همــی  بیگانــه شــویم، بیایی

ــود کــه مجــری و ــوروز ب ــۀ راوی خوش روزهــای تعطــیلات ن ســخ  برنام
ــد از ر ۀ»اهــل ســفر« شــبک ــاد ، ومســتند در حــی  بازدی ســتایی دورافت

داروی موابلــه بــا بحــران هویــت مــدرن، » :گفــتو کوچــک می ،»بکــر«
. و چــه بســیار کارشناســان بــزرگ و «هاســتهمــی  بازگنــت بــه گذشته

مخاطبــان ایــ  برنامــه، در بخــ   ی بســی بــی  ازکــوچکی کــه بــه وســعت
ــهتفســیر و تحلیــل  ــب ب ــ  گــزار   ل ــۀ اند و در گنــود ســتای  از ای ارائ

ــنتادهایی ــلم و بی پینـ ــزارۀ مسـ ــ  گـ ــرای ایـ ــرای اجـ ــه چـــونبـ وچرا بـ
میکروفاشیســم کوچــک و معصــوم مــا در همــی  انــد. هنرنمــایی پرداخته
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کــه مــا هــم روزی دوانــد. بــه امیــد ای کنــد و رینــه میفضــاها رشــد می
ــد ــه بیاییـ ــرآوریم کـ ــ  بـ ــدا بانـ ــه  یکصـ ــار  بـ ــت را دوبـ ــران»ع مـ  ایـ

 .م«یبازگردان
اگــر بــا اســیینوزا موافوــت کنــیم کــه میــل همانــا هات راســتی  آدمــی 

از   هراسـاناست، پس باید پرسید چرا مـا در حـال سـاخت چنـی  هات  
ایم؟ دیگــری، متنفــر از تفــاوت و معطــو  بــه امحــا و نــابودی امــر تــاز 

کــــدام تن یمــــات، ترتیبــــات و مناســــباتی اســــت کــــه چنــــی  میلــــی را 
دهد؟ و اگر با ماکیاولی همرا  شویم که هسـتی از پـایی  سروسامان می

گیــرد، بایــد ســاخت نتــادی ایــ  هات را از همــی  جوشــد و شــکل میمی
ــل و جمو ــی  محافـ ــیم؛ در همـ ــد کنـ ــایی  رصـ ــمیمانه و پـ ــرم، صـ ــای گـ هـ

جا داشتنی با آن آرزوهای تکراری اما  نن  برای خودمان. آندوست
ای علــم  ــهکــه در موابــل ر ــص و شــادمانی جمعــی، چمــای و تتدیــد فر

بـه همـدیگر عنـق بـورزیم، هرچـه کـه شود. کی  هویت همـی  اسـت.  می
در راسـتای   دسـتکم  یـا  ، بـا ماسـتشبیه ماست، از ماست، همچون ماست

ــه  ــد در نطف ــه دیگــر ـ شــدن را بای ــی ب ــاوت و میل ــر تف ــافو ماســت. ه من
شناسایی و به عنوان تتدیدی خطرناک نابود کرد. برای ای  کار باید 
در آن واحــد زنــدگی را بــه  ضــاوت ننســت، بــه پلــیس خــوب بر ــراری 

بایـد   امنیت بدل شد و در نتایت خود رأسـاً بـه اجـرای احکـام برآمـد.
ــه ــت هم ــر اســاس کــی  هوی ــو کــردچیز را ب ــد و توزی ها، : مواجتــهتولی
ــا، ژســتآمیز  ــا، گفتــهها، کردارهــا، نگرشه ها و ها، ننــانهها، نوشــتهه
دازش کرد تـا نـه بـه سـوی تفـاوت، شـدن و هذا. باید میل را پرعلی س

پویایی، که به سـوی تکـرار، بـودن و ایسـتایی بـه جریـان افتـد. البتـه در 
توان خلای بود و متفـاوت عمـل کـرد، امـا صـرفاً خلا یـت و ای  را  می
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 خلا یت و تفاوت.  امحایتفاوتی برای 
  ضـدتفاوت وای متفـاوتِهشـیو   در نتایـتها که  برخلا  فاشیست
مـــردم عنـــق از  منفـــکنتادهـــای موتـــدر و  بـــهزدا خلا یتـــی خلا یـــت

های ســکو ر، رغم ژســتالــوهی بــازار، علــیـ  )دســت جــادویی ورزنــدمی
ــه ــدار حاکمانـ ــه ا تـ ــیفتگی بـ ــه ،شـ ــ رغمبـ ــتی و   ۀترجمـ ــار ضدفاشیسـ آلـ

توان با سیاسـت به ای  فکر کنیم که چگونه میهای دیگر(، بیایید  نمونه
ــادیدر وا عی ــ ، در مـ ــری  وجتـ ــه تـ ــه دور از هرگونـ ــ ، بـ تری  وجتـ

مــیت  اندینــید: دیگــر خیلــی ســخت ا ـ خــدـ  رازآمیزگــری بــه نــام شــا 
نیست بفتمیم که ایـ  کلمـات فـار  از سروصـداهای ایـدئولوژیک، بـار 

ــدویی وا ــل میلیبیـ ــدی را حمـ ــدرتحـ ــوی   ـ ــد: تفـ ــینی، ، عوبکننـ ننـ
ــه تصــادفات احتمــالی ــه شــکلی واگــذاری حــق و  ــدرت خــود ب ای کــه ب

اما خرافاتی از ای  دست جملگی جادویی ما را رهایی خواهند بخنید.  
ــهبیان ــوی   ــدرت.  ؛ای بنیــادی  هســتندهــایی از خراف ــی همــان تف یعن

تــوان زدنــد کــه »اراد  را نمیزمــانی فیلســوفانی چــون روســو فریــاد می
عمومی« بار دیگـر   ۀ»اراد  ایدۀطرح  اما به سرعت با    ،نمایندگی کرد«

تــری  ابــزار فاشیســم همــی  . متمکردنــد ولیــدبازتمفتــوم نماینــدگی را 
نماینـدگی در عمـل بـه شـدن بـه چیـزی  ابلاست: اراد  بـه محـ  تبدیل

تـوان اما چگونـه میشود.  چیزی معدوم به یک خیال دروغی  تبدیل می
را به پذیرش چنی  چیزی ترغیب کرد؟ با نوعی تاکیـد تتـی بـر   مردم

فردگرایی: از سویی خواست الغا و تفوی  حق و از سوی دیگـر تبلیـ  
ــه میآزاد.  ۀی منســوخ: ارادیــک اســطور  ــوان ســوبژکتیویتامــا چگون  ۀت

جدیــدی را از دل ایــ  وضــعیت تاســیس کــرد؟ ایــ  درآمــدی اســت بــر 
هــا پلتفرم ـ عــاطفی پرسنــی دیگــر: چگونــه از دل کاپیتالیســم شــناختی
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ای فار  از استیلا، حاکمیت، تمرکز و رهبری توان به ساخت  انبوههمی
ها بـی  از هـر چیـز از سنتی اندینید؟ به اطرا  نگا  کنید: فاشیست

ترسانیم تا مـردم را از بیایید ب»،  دانتونه تعبیر  بپس،    ترسند.همی  می
  «نجات دهیم. اندنترس
ــزان! نگــران نباشــید. جام، ، ســرانو ســال خــوبی داشــته باشــید عزی

فاشیسم نزدیک، در حال نترسید. هنوز نبرد مغلوبه نند  است.  هرگز  
اما کماکان و همچون مردگان زند  لـرزان و   است،  صعود و هراسناک

ــی ــزان گــام برم ــان و خی ــریال درخنــانپینــنتاد مــیدارد. افت  کنیم س
کنید که چـه تأیید می  گا  حتماً، آن»موسولینی، فرزند  رن« را ببینید

ماحصـل تصـادفی کثـرت انداز  حتی فاشیسم کامیاب و ع ـیم تـاریخی 
ــودبی ــل پینــگیری ب ــانی از پینــامدهای  اب ــه از پای ؛ کــه فاشیســم چگون

گیــرد؛ کـه فاشیســم چگونــه همینــه بــر تری  امیــال و آرزوهــا پــا میپسـت
ــاک ــا ســوار میپ ــال و آرزوه ــی  تری  امی ــه فاشیســم ک ــه چگون شــود؛ ک

ــه دیگــری توــدیس خنــونت و شــدن، ســتای  از ، نفــرت از تفــاوت علی
که فاشیسم  عیار با زندگی است؛ و ای همانی، و دشمنی تمامهویت و ای 

ــه هـــای مـــوح  و متیـــب ، ســـاختاری پارانویـــایی، رغم تمـــامی جلو بـ
بنیاد دارد. تعطیلات به پایان رسید. از سرخی آتـ  بیمارگون و سست

هـا هستی در رن   ،دربودم  در سیزد سوری تا سبزی دشتچتارشنبه
 خوانـد.فرامی ، شـدن، و نـو ـ شـدنتفـاوتبـه  های مختلف مـا را  و جلو 

گفت انسان دولتی درون دولت نیست و همان  واعد مگر اسیینوزا نمی
پس بیایید سالی دیگـر   ها نیز جاری و ساری است؟طبیت بر ما انسان

جاحاضر میکروفاشیسم  های همههمچون آت  نطفه  بیایید آغاز کنیم؛را 
های عنق به زیست آزاد را را بسوزانیم و همچون سبز  کثرتی از بیان
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ــرورش دهــیم؛  ــد   پ ــا شــادمانی، خردمنــدی و توانمنــدی فزاین ــد ب بیایی
، بـه را به ماشی  انولابی میل متصل کنـیم و  مایه جمعیلیبیدو یا زیست

 سالی نو را ممک  کنیم.  یاری هم،
 


